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 : چکیده

عبید یکی از سه ضلع مثلث مشاورین معاویه بود که تا پایان دوره خلافت خلیفه سوم، فقط کار دبیری بصره را زیادبن

علی)ع( به عرصه خلافت با ارتقاء جایگاه، خود مسند امارت فارس را با منابع امامبرعهده داشت. و به محض ورود 

عظیم ثروت در دست گرفت. وی بعنوان یکی از چهار داهی مشهور عرب، مشهوربود و با تکیه بر درایت و هوش 

ی نپایید که وی به طمع های بزرگ منطقه تثبیت نماید. اما دیرسرشارخود توانست، جایگاه خود را بعنوان یکی از قدرت

شعبه( و بدون توجه به بندستیابی به آرزوی دیرینه خود و بدست آوردن خلافت شام، با وساطت سفیر معاویه)مغیره

کرد، با پذیرش این استلحاق، بزودی علی، با قبول الحاق نسب خود به ابوسفیان، برادر معاویه شد. و گمان مینصایح امام

عهدی قرار خواهد گرفت. اما در نهایت او نه تنها به حکومت شام نرسیده بلکه مرگ زود لایتدر حلقه اول رقیبان و

هنگام زیاد قبل از خلیفه، مسیر ولایت عهدی یزید را نیز هموار نمود. محقق دراین مقاله به طرح این سوال می پردازد 

ق و نقش مغیره در آن چه بوده است؟  در پاسخ به گیری و پیشبرد روند استلحاکه  تاثیر اندیشه و انگیزه زیاد، در شکل

این سوال باید گفت بنظر میرسد انگیزه زیاد در استلحاق نسب خود به ابوسفیان  نیل به قدرت بوده و مغیره نیز نقشی 

ای کلیدی در این الحاق برعهده داشته است. روش تحقیق نیز توصیفی بوده که با استفاده از منابع و اطلاعات کتابخانه

 گردآوری شده است،

 عبید، استلحاق، برادرخوانده، ولایت عهدیها: زیادبنکلید واژه
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 مقدمه

بدون شک اساس تئوری نظام اسلام اعتقاد به معرفی جانشین حاکم دین، براساس یک سری 

اسلامی، ها میباشد. با این حال، متاسفانه بسیاری از حاکمان در طول تاریخ ها و شایستگیشاخص

ی شایسته سالاری و تنها برای نیل به اهداف شخصی، به نصب و جابجایی بدون توجه به شاخصه

توجهی در بسیاری از موارد پیامدهای ناگواری را به همراه داشت و بی پرداختند. همینوالیان می

ون تاریخی، ور نمود. با اتکاء به متها را بخصوص در دوران خلفای اموی و عباسی شعلهآتش جنگ

بسیاری از حاکمان و زمامداران مسلمان به جای مدنظر قرار دادن فرامین اسلام و عمل به سنت و 

های جدید، جامعه را به سمت انحراف سوق ها و بدعتدستورات پیامبر اکرم)ص(، با ایجاد سنت

عبید به نسب زیادبنتوان در خطای راهبردی معاویه در الحاق اند. نمونه بارز این موضوع را میداده

خاندان خود مشاهده نمود. معاویه با این ادعای مضحک، نخستین کسی بود که حکم پیامبر)ص( را 

-آشکارا زیر پا گذاشته و زیاد نیز برای نیل به قدرت، با استلحاق نسب خود به معاویه، انگ حرام

ز این الحاق، کمتر مورد کنکاش عبید ازادگی را به جان خرید. از آنجایی که اهداف و انگیزه زیادبن

محققین قرار گرفته و تا حدودی مغفول مانده است. کسانی نیز که در این زمینه قلم فرسایی کردند 

بیشتر به ارائه یک سری گزارشات رسیده بسنده نموده اند، از اینرومحقق با تتبع در منابع دست اول 

با تکیه بر اصول عقلی، و با غربال برخی تاریخی مربوط به استلحاق، ضمن بررسی روایات نقلی 

کند سره را از ناصره باز شناسد و با آشکار کردن پشت پرده اضافات و اخبار پریشان، تلاش می

های او را که تا بحال در تاریخ اسلام مسکوت مانده عبید از پذیرش این موضوع، اهم انگیزهزیادبن

 تصمیم راهبردی مشخص نماید. است، را شناسایی و نقش مغیره را نیز در این

های مهم و تاثیرگذار در تاریخ  اسلام به عبید یکی از شخصیتبهر حال آنچه مسلم است زیادبن

آید. که در بعضی از حوادث مهم صدر اسلام نیز نقش های پیدا و پنهانی را برعهده داشته حساب می

عبید، در ثیر اندیشه و انگیزه زیادبناست. محقق دراین مقاله به طرح این سوال می پردازد که  تا

گیری و پیشبرد روند استلحاق و نقش مغیره در آن چه بوده است؟ در پاسخ به این سوال باید شکل

گفت بنظر میرسد انگیزه زیاد در استلحاق نسب خود به ابوسفیان  نیل به قدرت بوده و مغیره نیز 
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ش تحقیق نیز توصیفی بوده که با استفاده از نقشی کلیدی در این الحاق برعهده داشته است.  رو

ای گردآوری شده است،  در رابطه با پیشینه تحقیق باید گفت هر چند منابع و اطلاعات کتابخانه

کتبی بصورت مستقل در این زمینه تالیف نشده ، اما بصورت متفرقه دربرخی از کتب و مقالات به 

( به برخی از 1یشتر این مطلب  با تکیه بر جدول)مسله اسلتحاق اشاراتی شده است .  برای درک ب

 منابع مرتبط با  این موضوع می پردازیم.

 ( پیشینه تحقیق1جدول )

 

نگارش شده  صورت تحلیلیبهتفاوت این پژوهش نسبت به آثارقبلی دراین است که اثر پیش رو  

صورت گرفته است. از سوی  برای بررسی تحلیلی موضوع  تریمجال کم در آثار قبلی که در حالی 

مند  به بررسی دیگرمرور مطالعات گذشته حاکی از آن است که پژوهشی هایی که بصورت نظام

شخصیت زیاد و انگیزه های وی در چرخش ایدئولوژیک او از امت علوی به امویان،  و علت 

 پذیرش استلحاق توسط زیاد ، بسیار اندک است.
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 لحاقاست

بوده و به معنای آن است که انسان شخص دیگری را در نسب به خود  "لحق"استلحاق از ماده 

ملحق کرده و او را در حمایت خویش قرار دهد. این مسئله بیشتر در مورد افراد معلول النسب به 

نکه (. با آ5/214: 1398شود)طبری، رود و گاهی هم اسیران و موالی و افراد را شامل میکار می

موضوع استلحاق زیاد به ابوسفیان که در دوره اسلامی اتفاق افتاد شهره عام و خاص شده است اما 

های عربی داشته و از قوانین عصر جاهلیت ای از مستندات، این مسئله ریشه در سنتبر اساس پاره

-بایل یا خانوادهاست که بعد از ظهور اسلام پیامبر)ص( آن را از میان برداشت. در آن دوران هرگاه ق

گیری از شدند برای ادامه بقاء و مقابله با خطرات احتمالی با بهرههایی از قوم و قبیله خود طرد می

شدند. از لحاظ فقهی در سنت استلحاق، برای اثبات نسب دو این قانون به قبایل دیگر ملحق می

 (.153-168: 1398شرط وجود دارد)صاحب الجواهر، 

شود. بدین معنا که شخص ستلحاق، الحاق نسب به دیگری با اقرار ثابت میشرایط عمومی: در ا

 نسبت به دیگری ادعای پیوند نسبی کند.

 شرایط خصوصی: 

اگر فردی، فرزندی شخصی را که هم سن او و یا از او بزرگتر است را ادعا کند، این پیوند پذیرفته 

 نخواهد شد. 

داشته باشد و در عین حال، فرد دیگری نیز چنین ادعایی اگر فردی ادعای پیوند نسبی، با شخصی را 

شود مگر با آوردن بینه و نسبت به همان شخص مورد نظر ما را داشته باشد این الحاق پذیرفته نمی

 یا ازطریق قرعه. 

الحاق به فرد دیگری در صورتی قابل قبول است که نسب آن شخص، مجهول باشد و اگر نسب او 

 شود.ا پذیرفته نمیمعلوم باشد این ادع

یکی از مسائل مورد مناقشه بین محققین آداب و رسوم  مردم جزیره العرب، پیش از اسلام است. 

های اخلاقی و اجتماعی خاصی حاکم بوده است و آنچه مسلم است در میان عرب بادیه نشین، نظام

سی در بین قبائل بدوی از آنجایی که میل به قدرت نمایی و توسعه جعرافیایی، بعنوان یک اصل اسا
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تر درصدد گسترش قلمرو قبیله مرسوم بوده، حاکمان قبایل بزرگتر همواره با سیطره بر قبائل ضعیف

خود بودند. به همین سبب اندیشه نیل به قدرت مداوم در احوالات حاکمان غلیان میکرد)جوادعلی، 

هایی فردی و ند با انعقاد پیمانای سعی داشتهای منطقه(. از اینرو بسیاری از قدرت4/372: 1976

های عرب جاهلی گروهی بنیه دفاعی و اقتصادی خود را تقویت کنند. از آنجایی که یکی از خصیص

های موجود در قبیله نیز تعصب نشان عصبیت است، آنها نه تنها به قبیله بلکه نسبت به افراد و سنت

ی را به قبیله خود ملحق، و یا آنها را هم اها، شخص یا طایفهمیدانند. و بر اساس برخی از سنت

های بزرگ عرب نیز برای حفظ ابهت و اعتبار خاندان خود به داشتن نمودند. خاندانپیمان می

کردند و برای ارضای حس تفاخر سعی داشتند افراد صاحب نام و معلوم فرزندان متعدد افتخار می

ای برای پیدایش سنتی بنام استلحاق را مینهالنسب را به خود نسبت دهند و همین مسله بتدریج ز

 فراهم نمود. 

 بحث

 ریشه فتنه استلحاق

عمر در زمان خلافت خود، زیاد را در سن نوجوانی برای اصلاح فسادی که در یمن رخ داده بود به 

ای از موقعیت آن منطقه اعزام کرد. وی پس از اصلاح امور محوله به نزد خلیفه بازگشت تا شمه

را ارائه نمایید. هنگام ورود زیاد در مجلس خلیفه، علی)ع( و ابوسفیان و عمرو عاص حاضر یمن 

بودند. زیاد گزارش مبسوطی از وضعیت آن منطقه را با جزئیات به سمع خلیفه رسانید. فصاحت و 

بلاغت و قدرت نفوذ کلام او حاضرین را شگفت زده کرد. آنها بخاطر این همه صراحت بیان، لب 

/ 2: 1381خلکان ؛ ابن1/563ق: 1415حجر ؛ ابن3/443ق: 1398اثیر، ایش وی گشودند)ابنبه ست

ای تامل گفت، خدا پدر ایشان را رحمت کند. اگر این (. آنگاه عمرو عاص پس از لحظه33-31

(. با اینکه 4/309ق: 1398اثیر، راند)ابنجوان اهل مکه و قریشی بود، عرب را با عصای خود می

رساند، اما قسمت اول آن کنایه این جمله نشان از قدرت درایت و مدیریت زیاد را می قسمت دوم

تلخی بود که از زبان عمرو عاص صادر شد و با آنکه اهل مجلس، کم و بیش از اصل و نسب زیاد 
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دار، خاطرات تلخ دوران کودکی زیاد را زنده کرد. به تا حدودی آگاه بودند، اما این سخنان نیش

 سکوتی سخت بر مجلس طنین انداز شد. تدریج 

شناسم. در این اثنی ابوسفیان سکوت را شکست و گفت، زیاد اهل قریش است و من پدر او را می

علی)ع( (. امام4/311ق: 1398اثیر، سپس با نسبت دادن نسب زیاد بخود، گفت من پدر او هستم)ابن

لق به بستر است و زناکار باید سنگسار فرمایند فرزند متعبا استناد به سخن پیامبر)ص( که می

(، ابوسفیان را به خویشتن داری دعوت کرد و با توجه به تبعات 16-18: 1378الحدید، ابیشود)ابن

منفی انعکاس این مسله نزد خلیفه و مردم، او را از اشاعه این موضوع منع کرد. زیاد که ناظر بر 

آنچه را شنیده بود، در ذهن خود بایگانی نمود)ذهبی،  علی)ع( و ابوسفیان بود تمامگفتگوی بین امام

 (. ابوسفیان نیز که 10/111: 1385طهرانی، ؛ حسینی1/216ق: 1409

از عکس العمل خلیفه بشدت هراسان بود مهر سکوت بر زبانش دوخت و این مسله، پس از این 

بر عهده گرفت معاویه به  که زیاد، تصدی امارت فارس را ها مسکوت ماند. اما بعدها ماجرا تا سال

عنوان دومین متهم برای تحقق خواسته ابوسفیان پرده از این ماجرای کهنه برداشت و با خدعه و 

ای باز کرد که به رغم استفاده معاویه از اندیشه و شمشیر او، هیچ سود نیرنگ پای زیاد را به مسله

 اد نشد.ای از بابت پذیرش این برادر خواندگی نصیب زیقابل ملاحظه

 عبید در دوره خلفای راشدینجایگاه سیاسی و اجتماعی زیادبن

(، 1446ق: 1412عبدالبر، با اینکه زیاد در سال یکم هجری در شهر طائف دیده به جهان گشود)ابن

اما شخصیت او در بصره شکل گرفت؛ وی به دلیل صغر سنی پیامبر را درک نکرد. در دوره ابوبکر 

گیری در عرصه سیاسی و اجتماعی از او به ثبت نرسیده است. زیاد تقریبا از دوره نیز حضور چشم

نوجوانی بدلیل هوش سرشار و بلاغت در گفتار، شهرت یافت و دیری نپایید که وارد عرصه  

های سیاسی شد. به همین دلیل زیاد نیز از نوجوانی شهره عام و خاص شد. زیاد در دوران فعالیت

کلده، بنعبید مشهور بود. پدرش برده و چوپان و مادرش سمیه کنیز حارثزیادبن کودکی در اصل به

. با اینکه که پدرش هیچ موقعیت اجتماعی خاصی (4/75: 1397 طبیب معروف عرب بود)بلاذری،

گفتند. و پس از آنکه به معاویه عبید مینداشت و مادرش نیز به فسق و فجورشهره بود او را زیادبن



1401 زمستان/هفتشصت و.شماره  هفدهمصلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال ف   

46 

 

و  3/43ق: 1415حجر، ؛ ابن4/26ق: 1412عبدالبر، ابوسفیان مشهور شد)ابنزیادبنپیوست، به 

-سمیه میابیه یا زیادبن(. اما وقتی دولت امویان منقرض شد به او زیادبن4/505ق: 1410تستری، 

 (. 31-2/33: 1381خلکان، فتند)ابنگ

عزوان در بنر زمان تصدی عتبهگردد که برای اولین بار دتجربه مدیریتی او به دوران عمر بر می

(. سپس بترتیب کار کتابت 4/213ق: 1397بصره، در امور حسابداری مشغول به خدمت شد)بلاذری، 

-بن عباس در کوفه و مدینه را عهدهبن عامر و عبداللهاشعری، عبداللهشعبه، ابوموسیبنو دبیری مغیره

جمیل، گرفت بدلیل خبط اخلاقیش با زنی بنام ام دار شد. در زمانی که مغیره زعامت بصره را بر عهده

انگشت نمای خلائق شد. اما زیاد به رغم گواهی دو نفر دیگر، با کتمان شهادت خود، هم مغیر را از 

این تهمت تبرئه کرد و هم خلیفه را از مهلکه بزرگی نجات داد و از اینرو عمر درایت او را ستایش 

هجری به او اعتماد  17زگشت او از نبرد قادسیه، خلیفه در سال نمود. بطوریکه که اندکی پس از با

(. دوره عثمان را برخی 2/525ق: 1412عبدالبرکرد و او را برای انجام ماموریتی به یمن اعزام کرد)ابن

(. وقتی عثمان سکان هدایت امت را بدست 99: 1373کوب، اند)زریناز متاخرین، دوره آشوب نامیده

وسفیان به زعمای بنی امیه سفارش کرده بود، که گوی خلافت را بین خاندان خود گرفت با اینکه اب

ها از سوی دیگر، بسیاری از ( و رکود مناصب دولتی وجنگ371/6: 1368بچرخانند)اصفهانی، 

مدیران غیربومی را به حاشیه راند، و امارت بصره، به دلیل همین تغییر و تحولات از ابوموسی به 

(. باز هم زیاد که نفوذ قابل 195/2ق: 1415حجر، ر پسر دایی عثمان واگذار شد)ابنبن عامعبدالله

ای در بدنه مدیریت دستگاه اموی داشت همچنان در کسوت دبیری بصره به منصب خود ملاحظه

های مدیران، نسبت ادادمه داد. پس از آنکه عنان خلافت به علی)ع( رسید، او با ارزیابی شایستگی

ها بطور تمام عیار در رکاب علی)ع( الیان اقدام نمود. و از آنجایی که زیاد در بیشتر جنگبه انتخاب و

ی مدیریتی که و امام حسن)ع( تا زمان صلح حاضر بود؛ او را بدلیل هوش سرشار و جوهره وجربزه

طقه بن عباس برای ماموریتی جنگی به منهجری به پیشنهاد عبدالله 34در وجودش نهفته بود، در سال 

علی)ع( حکم حکمرانی او را بر امارت فارس و کرمان اصطخر فارس اعزام نمود و پس از آن امام

گیرد که در قالب دو نامه از مورد بررسی قرار می استلحاق هایانگیزه صادر کرد.در ادامه دلایل و
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این مسائل بصورت ( فلوچارتی برای 1باشد. در شکل)طرف معاویه به زیاد برای پیوستنش به او می

 محقق ساخته، ارائه شده است.

 

 ابوسفیان به زیاد نسب (. مراحل استلحاق1شکل )

 عبیدنامه اول معاویه به زیادبن -1

پس از آنکه به معاویه خبر رسید که زیاد با حکم علی)ع( بر کرسی ریاست استانداری فارس تکیه 

های منطقه مستقر، و روز به روز برجاه کوهستانزده و با بسیج کلیه امکانات، نیروهای فراوانی را در 

امیه، او را به اردوگاه های حکومت بنیشود، تلاش نمود تا برای تحکیم پایهو جلالش افزوده می

خود باز گرداند. بر این اساس خلیفه قدرت طلب و شهرت خواه شام، آزمندانه در پی آن بود تا 

علی)ع( را به حاشیه رانده و حلقه مفقوده مستشاران  بتواند با حذف مهرهای کلیدی حکومت علوی،

ای که بیشتر بوی تهدید میداد، سعی خود را با جذب زیاد تکمیل نماید. سپس معاویه با نگارش نامه

دار کردن دامان مادرش، اصل و نسب او را زیر داشت با هدف قرار دادن عقبه خانوادگی زیاد، و لکه

های خود نماید. معاویه در مطلع گفتارش ند، تا او را تسلیم خواستهو بر، و حیثیت او را مخدوش ک

ها مغرور سمیه همانا با استقرار در قلعهبا طعنه او را بنام مادرش خطاب کرد و گفت: ای زیادبن

گیری. بخدا سوگند اگر انتظاری اش باز میگردد در آنها پناه میای که شب به لانهای و مانند پرندهشده

کردم که سلیمان نبی با فرستادگان ملکه سبا کرد. و به از تو دارم نبود، خدا میداند با تو چنان میکه 

آنها گفت همانا بزودی با سپاهیانی که آنها را یارای مقابله با لشگریان ما نیست، بسویشان رهسپار، 
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: 1374الحدید، ابیبناند بیرون خواهیم راند)او آنان را از دیار خود درحالیکه کوچک و زبون شده

 (.10/107: 1385طهرانی، ؛ حسینی7/72

 اولین عکس العمل زیاد به معاویه  الف:

زیاد با پشتوانه معنوی علی)ع( و قدرت نیروهای تحت امر خود قادر بود هر تجاوز نظامی را بسرعت 

اخانه وی، سخت درهم بکوبد. از اینرو وقتی نامه شدیدالحن معاویه رادریافت کرد، از بیانات گست

آشفته وخشمگین شد و نه تنها پیشنهاد او را مبنی بر استلحاق به سخره گرفت، بلکه در پاسخ به 

های معاویه گفت، تو تعمدا به قصد اهانت و به نیت تحقیر، مرا به مادرم منصوب کردی. گویییاوه

طهرانی، ه( هستی)حسینیجماعه)فرزند گرومعاویه، اگر من فرزند سمیه هستم، تو هم فرزند ابنای

ای کوبنده خطاب به معاویه گفت (. سپس در خطبه31-2/30: 1374الحدید، ابی؛ ابن10/119: 1385

ای نوشته و مرا تهدید کرده یاللعجب، پسر زن جگر خواره، سرچشمه نفاق و دورویی، برای من نامه

العالمین و پدر سبطین و ساءاست. حال آنکه میان من و او پسر عموی پیامبر)ص( و همسر سیده ن

نفر از نیروهای مهاجران و انصار و تابعین،  100،000صاحب ولایت و مقام منزلت و اخوت، با 

حضور دارند؛ که همه پا در رکاب، آماده یاری او هستند. بخدا سوگند اگر معاویه قصد رویارویایی 

( و 219: 1371ی قهار)دینوری، با من، و درصدد تجاوز به ناحیه تحت امرم باشد مرا شمشیر زن

؛ 181/16: 1374لحدید، ابیای که همچون شیر، پنجه در صید فروبرده خواهد یافت)ابنرزمنده

ای به امام علی)ع( (. زیاد پس از اتمام خطبه، نامه170/5: 1398؛ طبری، 199/5ق: 1397بلاذری، 

 نوشت و نامه معاویه را در جوف آن قرار داد.

 امام علی)ع( به زیاد در برابر پیشنهاد معاویه به استلحاقهای توصیهب : 

علی )ع( پس از مطالعه دقیق  نامه، خطاب به زیاد نوشت؛ از آنجایی که تو برای ولایت فارس اهلیت 

دارید، من شما را به والی آن منطقه منصوب کردم. بدان وآگاه باش که معاویه، قصد دارد با نیرنگ 

های فریبنده، تو را گمراه سازد و بدین سان عزمت را در کند و با استدلالو خدعه، عقلت را زائل 

کنم که از او حذر کنی. زیرا او همچون شیطان رجیم انجام وظایفت سست نماید؛ به تو سفارش می
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های خود نماید و عقل و قصد دارد، با اغواگری، بنیان استوارت را متزلزل و تو را تسلیم خواسته

شود و نه کسی بواسطه دت. آگاه باش که با این سخنان مضحک نه نسبی ثابت میشعورت را بدز

( و کسی که به چنین سخنان واهی تمسک 69/7: 1374ابی الحدید، گردد)ابنآن مستحق میراث می

ای است که قصد دارد در جمع مردم وارد شود و از آبشخورگاه آنها آب جوید، همچون بیگانه

(. در پایان، امام بیان کرد که این رابطه برادری که معاویه در پی آن 83/45ق: 1403بنوشد)مجلسی، 

است در صورتی درست است که این نسبت، از حیث شرعی صحیح باشد. درحالیکه ادعای وی 

برمبنای سخنی است که از روی هوا و هوس و بدون هیچگونه مستندی آن را بر زبان جاری نموده 

د با تامل در فرمایشات امام گفت، به پروردگار کعبه سوگند که (. زیا84/20ش:1383است)خویی

(. آنگاه با نصب العین قرار 177/6-176ش:1398آنچه در دل داشتم، امام به آن گواهی داد)طبری

 های معاویه داد.ای به یاوه گوییدادن منویات و راهکارهای علی)ع( پاسخ کوبنده

 استمداد معاویه از مغیره جهت کسب رضایت زیاد -2

امیه به دلایل مختلف در اندیشه دور کردن معاویه که در این برهه حساس، برای استقرار حکومت بنی

شعبه شد که یکی بنعلی)ع( و شیعیان بود. برای نیل به این هدف، متوجه مغیرهزیاد از اردوگاه امام

های چند وجهی مهارت خاصی گری و هدایت طرحد و در حیلهاز اضلاع اصلی مثلث مشاورنش بو

توانست خلیفه را در این وانفسا یاری نماید. داشت. همچنین او بدلیل قرابت دیرینه خود با زیاد، می

مغیره در گام اول معاویه را برای نیل به هدف خود، به حلم و شکیبایی دعوت کرد. معاویه نیز که 

د و قدرت نظامی او اشراف داشت، از فحوای کلام مغیر دریافت، چنانچه خود به فهم و درایت زیا

ور نماید او قادر است، در مدت زمانی کوتاه با های خصمانه، آتش خشم زیاد را شعلهبا سیاست

گیر کردن نیروهایش، راه تکیه بر نیروی انسانی فراوان و ذخایر مالی حوزه تحت نفوذ خود، با زمین

نها در ولایت فارس، بلکه در سایر مناطق شرقی از جمله کرمان و خراسان مسدود نفوذ او را نه ت

نماید. از سوی دیگر با توجه به شهادت امام علی)ع( معاویه همواره بیم آن را داشت که زیاد، 

بن علی)ع( را به مقاومت در برابر معاویه ترغیب نماید. این دلهره و نگرانی، حتی پس از صلح حسن

داد. همچنین این احتمال محتمل بود که، زیاد بدون توجه به )ع( نیز معاویه را آزار میامام حسن
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هاشم زمینه قیام یکی از آنها را بر علیه حکومت مفاد صلح امام حسن)ع( با حمایت از سران بنی

 (. 294/20: 1364؛ نویری، 210/3ق: 1398امیه فراهم نماید)ابن اثیر، بنی

، معاویه برای برون رفت از وضعیت فعلی، جهت باز کردن این گره کور مدام بر اساس این استراتژی

(.اینبار نیز آمادگی 236ق: 1395کرد)ثقفی، افزایی میدست به دامن مغیره میشد و با او مشورت و هم

: 1398؛ طبری، 9/3-7ق: 1406خود را برای بازگرداندن زیاد به آشیانه خود اعلام کرد)مسعودی، 

یره نیز خطاب به خلیفه گفت، یکی از خصائص اخلاقی زیاد، توجه به شهرت همراه با (؛ مغ177/5

ات تمکین ای او را مورد تفقد قرار دهید بدون تردید به خواستهشرف است. اگر با نگارش نوشته

های زیاد به سمت فارس کند. پس از آن مغیره به سفارش معاویه برای مذاکره و تامین خواستهمی

(. زیاد نیز مقدم مغیره را گرامی داشت و او را مورد تفقد قرار 210/3ق: 1398اثیر، ود)ابنحرکت نم

ای، ضمن دلجویی از زیاد، نامه دوم (. سپس مغیره پس از بیان مقدمه230/3: 1987عبدربه، داد)ابن

 معاویه را تقدیم وی نمود.

 نامه دوم معاویه به زیاد  -3

شود؛ این نامه حاوی لحاق توسط زیاد، نامه دوم معاویه نیز بررسی میبرای درک بهتر دلایل قبول است

 باشد:مطالب زیر می

-افکند. ای زیاد رفتار تو بین مردم ضربی هلاکت میبراستی گاهی هوای نفس، آدمی را به ورطه

کینه تو ای، بغض و ی رحم به ما پشت کرده و به دشمن ما پناه بردهالمثل شده، زیرا تو با قطع صله

نسبت به ما آنچنان در عمق جانت ریشه دوانده که با پشت پا زدن به روابط فی ما بین اصل 

ای، تا آنجا که گویی تو برادر من نبوده و ابوسفیان نیای مشترک ما خویشاوندی را فراموش کرده

. گویا این ایکنم، تو با من به مقابله برخواستهنیست. در حالی که من خون عثمان را مطالبه می

بینم که با تو رئوف و مهربان رخوت و سستی، از زنان به تو رسیده است. من مصلحت را در آن می

باشم و از عملکرد گذشته تو چیزی بدل نگیرم. ای ابو مغیره، بدان که اگر به منظور ارادت به این 

، جز دوری خود، از هاشم( خود را به دریا افکنی و با ضرب شمشیرت دریا را بشکافیخاندان)بنی
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هاشم، از دشمنی عبد شمس، که تو از آن نژاد هستی نسبت به بنیای. زیرا دشمنی بنیآنها نیفزوده

گاوه نر آماده ذبح، نسبت به کارد قصاب، بیشتر است. پس به اصل و نسب و ریشه خویش برگرد 

لت خود را حفظ کنی و های رحمت بر تو گشوده شود و به بال دیگران پرواز مکن، تا اصاتا درب

بی بوته نمانی. پس چنانچه به من متمایل شده و اعتماد کردی، فرمانم را اطاعت کن و اگر به گفتارم 

یقین حاصل نکردی، به مسیرت ادامه بده. زیرا این منش نه به سود و نه به زیان من است)خویی، 

 (.75/7: 1374الحدید، ابی؛ ابن84/20: 1383

 به نامه ی دوم معاویهواکنش زیاد  الف:

با آنکه نامه دوم معاویه بسیار مشفقانه و به دور از هرگونه تهدید نگارش شده بود، اما زیاد پس از 

ای که از خلیفه داشت، آن را زیر پا گذاشت. مغیره که سعی داشت مطالعه آن، بدلیل بغض و کینه

ت تا از شتاب زدگی پرهیزکرده و سنگ ریز بنای دو طرف مخاصمه را ترمیم نماید، از زیاد خواس

( سپس با صبر و 930/20ق: 1395با تامل بیشتری در این زمینه تصمیم نهایی را اتخاذ نماید)ثقفی، 

متانت بندبند نامه را برای زیاد تفسیر و نکات غامض آن را تبیین کرد و بدین ترتیب قلب زیاد را 

گیرد، ه گفت، شخصی که مورد مشورت قرار میتسخیر و او را منقلب نمود. پس از آن زیاد به مغیر

دار باشد. پس تو راه صواب را به من نشان بده. مغیره گفت، رای من این است که باید امانت

ریسمانت را به ریسمان معاویه متصل کنی و به سمت او  برگردی. زیاد در پاسخ گفت، ای مغیره 

ی استراتژی خاصی دارم. پس در این کار من اهل گذشت و مصالحه هستم، اما برای تحقق هر امر

ای شتاب مکن، تا مقدمات کار را به سرانجام برسانم. سپس زیاد در جمع مردم حاضر شد و در خطبه

غراء، پس از حمد و ستایش خدا گفت، ای مردم، پیش از آنکه بلایی دامن گیر شما گردد از آن 

کنید. من پس از قتل عثمان بارها در خلوت بپرهیز و همواره صلح و صفا و عافیت را از خدا طلب 

چوپان دیدم که در ادوار گذشته ای بیام و آنان را مانند گلهخویش، درباره وضعیت مردم تأمل کرده

نفر و هر کدام به تبعیت از  100،000های جمل و صفین، بیش از اند. در صحنه جنگقربانی شده

ر پی وصال به حقیقت، در خون خود غلطیدند. اگر امامی و هر گروه به تاسی از مقتدای خود، د

همه دنبال حقیقت هستند، پس هم قاتل وهم مقتول در بهشت خواهند بود. درحالیکه این چنین 
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ها تباه و حفظ دین امری دشوار گردد. به همین سبب نیست. من بیم آن دارم که با این رویه، ارزش

تر است. من دم که صلح و صفا از هر چیزی پسندیدهپس از تأمل و تدبر فراوان به این نتیجه رسی

-ابی؛ ابن291-290ق: 1384برای تحقق این امر، از هیچ کوششی دریغ نخواهم ورزید)الحوفی، 

 (. پس از آن از منبر فرود آمد و خطاب به معاویه نوشت:76/7: 1374لحدید، ا

ویشاوندی برگرداند و من از کسانی سپاس خداوندی را که حق را به تو شناساند. و تو را به پیوند خ

نیستم که قدر کار پسندیده را ندانم و از حسب و نسب غافل باشم. اگر گفتارم را با اقامه دلیل و 

برهان بیان کنم، سخن به درازا خواهد کشید. پس بدان چنانچه با حسن نیت و صدق گفتار، مرا به 

گر قصد خدعه و نیرنگ در سودی دارید، سوی خود فرا خواندی قلب مرا تسخیر خواهی کرد. و ا

بدان که من خودم را به هلاکت نخواهم انداخت. روزی که نامه تو را خواندم، با زیرکی تمام مردم 

را جمع کردم و آنها را با گفتارم، به حالتی درآوردم،که نه اهل رفتن باشند و نه اهل آمدن. در واقع 

ایشان آنها را عامدانه در بیابانی گمراه کرده باشد قرار دادم. ای که راهنمآنها را همچون افراد سرگشته

بدان و آگاه باش که من بر امثال این کارها، دانا و توانایم. پس چنانچه نیت سویی در سر داشته 

؛ ثقفی، 77/7کنم)همان، ام و اگر از در مصالحه وارد شوید با تو صلح میباشید برای مقابله آماده

 (.124/10: 1385نی طهرانی، ؛ حس2/928ق: 1395

 چرخش فکری و رفتاری زیاد ب:

-زیاد با ایراد این سخنرانی، ماهیت واقعی خود را آشکار نمود. زیرا وی که تا قبل از شهادت امام

حسن)ع( با اتحاذ سیاستی علی)ع( خود را از مریدان آن حضرت میدانست و حتی پس از صلح امام

های مستحکم ی معاویه، از پیوستن به او امتناع ورزید و در قلعهمستقل، با پشت پا زدن به تقاضا

شعبه، به بناصطخر پناه گرفت. چگونه پس از دریافت نامه دوم معاویه، و اغواهای مکار زمان مغیره

های نامشروع خلیفه شام شد. چه شد که زیاد با عقب یکباره و در چرخشی آشکار، تسلیم خواسته

های جمل و خود، حاضر شد با تطهیر عثمان، حقانیت موضع علی)ع( را در جنگنشینی از اهداف 

های قبلی، صفین زیر سوال ببرد. گویی تغییر لحن نامه معاویه و تفاوت آشکار مضمون آن با نامه
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(. شاید هم سفیر با درایت او مغیره، که از نظر  24/8ق:1426کثیر بنیان زیاد را زیر و زبر نمود)ابن

دارای وجاهت وفتانت قابل توجهی بود توانست با نجواهای خود قلب زیاد را تسخیر و او را زیاد، 

به اردوگاه معاویه بازگرداند. به هر جهت زیاد در این برهه که عملا خود را حاکم خلیفه شرعی و 

ل ای از عشق به قدرت، ثروت و شهرت، در حرکتی متحیر العقول در سادانست با آمیزهقانونی نمی

کند که چون زیاد هجری از فارس عازم شام شد. ابن ابی الحدید از محمد مدائنی روایت می 42

وارد شام شد و معاویه خواست نسبت او را به ابوسفیان ملحق کند مردم را جمع کرد و بر فراز منبر 

یهاالناس، من رفت. آنگاه زیاد را فرا خواند و یک پله پایینتر از خود نشاند. و خطاب به مردم گفت ا

گردد. امیه بر میپس از تحقیق و تفحص در گفتار پدرم به یقین رسیدم که نسب زیاد به خاندان بنی

بر این اساس از کلیه کسانی که از این ماجرا مطلع هستند استدعا دارم جهت اقامه شهادت قیام کنند. 

تر ابوسفیان به فرمان آنگاه تعدادی از شهود بر صحت این مطلب گواهی دادند. سپس جویه دخ

 (11/2: 1374معاویه با موهای نمایان به نزد زیاد رفت و او را برادر خطاب کرد)مسعودی، 

 اهداف معاویه  -4

 بند بیان شده است. 3ابوسفیان، در  به زیاد نسب (، اهداف معاویه از استلحاق2در جدول)

 

 شایستگی های فردی زیاد الف :

های توان به شایستگیعاویه را از این استلحاق در درجه اول، میبدون تردید یکی از اهداف م

عبید نسبت داد. او که از دوران نوجوانی با بیان فصیح و بلیغ خود و به رخ کشیدن زیادبن

استعدادهایش، همه را مات و مبهوت نمود؛ با دلربایی گزارش خود در هنگام  بازگشت از ماموریت 
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وسه انداخت، تا نسب او را به خاندان خود ملحق کند که به سرعت در یمن، ابوسفیان را نیز به وس

راس محور توجه خلیفه قرار گرفت. از سوی دیگر چابکی و کاردانی او به قدری در جامعه  فراگیر 

عبید در پهنه جنگ، شمشیر شد که  وی در ردیف مدعیان و داهیان عرب جا خوش کرد. زیادبن

یری با کفایت بود. به همین سبب معاویه، برای الحاق نسب زیاد به زنی قهار و در زمامداری، مد

کرد. هرچند معاویه در جریان جنگ صفین با ها مسکوت مانده بود روز شماری میخود، که سال

عبید هایی دلفریب او را بسوی خود فرا خواند و با پاسخ منفی مواجه شد. اما جذبه زیادبندادن وعده

را قانع کرد، یکبار دیگر شانس خود را جهت مطالبه خواسته دیرینه پدر  به حدی بود که خلیفه

امتحان نماید. در واقع معاویه قصد داشت که با هر قیمتی، صید را به لانه بازگرداند. اصرار و انگیزه 

او جهت دسترسی و الحاق زیاد به خاندان ابوسفیان، به قدری واضح و مبرهن است که نیازی به 

شعبه جهت جذب زیاد، بنها و اصرارش به مغیرهی در این باره نیست، استمرار نامههیچ استدلال

 گواهی بر این واقعیت است.

 ترس از قدرت نظامی زیاد ب: 

هایی که به او می نوشت علی)ع(  معاویه که از قدرت زیاد بیمناک بود با نامهپس از شهادت حضرت

؛ مسعودی، 409/5ق:1415عساکره، ملحق نماید)ابنکرد او را به خود با چرب زبانی سعی می

های حسن)ع( زمانیکه کلی کارگزاران امام از مسولیت(. حتی در ماجرای صلح امام56/2ق: 1406

گیری کردند زیاد که از مستشاران دوره علی)ع( در فارس بود با اتخاذ سیاستی واحد، نه خود کناره

(، بلکه با 56/2ق:1406و نه به معاویه پیوست)مسعودی به تبعیت از  امام از سمت خود کنار رفت

های مستحکم های انسانی و انباشت ثروتی که از منابع فارس در اختیار داشت در قلعهتوجه به ظرفیت

قلمرو خود مستقر شد و با اتخاذ همین سیاست، خواب را از دیدگان معاویه ربود. خلیفه شام پیوسته 

هاشم و بیعت زیاد با او قدرتی نوپا در منطقه های بنیبا قیام یکی از مهره در این اندیشه بود که مبادا

؛ نویری، 210/3ق:1398اثیر، ای برای تهدید حکومت مرکزی محسوب شود)ابنشکل گیرد و زمینه

1364 :294/20.) 
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 های حکومت بنی امیه با جذب زیاد تحکیم پایه ج: 

شعبه و عمرو بنجود دوتن از داعیان عرب از جمله مغیرهمعاویه که در بساط دربار خود در شام از و

عاص در شورای راهبردی حکومت بهره میبرد. درصدد برآمد تا با جذب زیاد ضلع سوم مثلث 

مشاوران خود را تکمیل نماید. بدون شک خلیفه میتوانست با این استراتژی، چند هدف را همزمان 

او در برابر دشمن و هم از قدرت اندیشه وی برای گیری نماید. یعنی هم از قوت شمشیر نشانه

مند گردد. از اینرو یکی از اهداف نهایی معاویه، برای الحاق نسبت زیاد به تثبیت حکومت بهره

توانست، با استفاده از تجارب های بالقوه زیاد بود که میبرداری از استعدادها و تواناییابوسفیان، بهره

ه را در نیل به مقاصد عالیه خود یاری نماید. و همین مسئله بهترین امیگران سنگ وی، نظام بنی

هجری به  42انگیزه برای بازگرداندن او به شام بود و بدین سان معاویه با برگرداندن زیاد در سال 

دستگاه خود، پس از سالها انتظار توانست با عمل کردن به سفارش پدرش، آرزوی دیرینه ابوسفیان 

 را محقق نماید.

 عبید برای پذیرش استلحاقانگیزه زیادبن -5

به گواه تاریخ موضوع الحاق نسب زیاد به خاندان ابوسفبان، از دوران نوجوانی زیاد تا دوره استقرار 

او در استانداری فارس بارها مطرح شد و هر دفعه که معاویه با لطایف الحیل این مسله را طرح 

ها صبوری، مواجه میشد. اما در فرجام کار، پس از سالمیکرد با پاسخ های تند و کوبنده ی وی 

ثمره درخت نامیمونی راکه ابوسفیان درسه ده پیش غرس کرده بود به بار نشست. و بعد از فرازو 

فرودهای فراوان و یک ربع قرن، تلاش و پیگیری، سرانجام با پیوستن زیاد به اردوگاه معاویه این 

ل اصلی زیاد در پذیرش این خبط تاریخی، بدلیل قلت منابع مسله ختم به خیر شد. هر چند دلای

ای نیست اما با کنکاش مکتوب و مسکوت ماندن این موضوع از دید تیزبین مورخان، کار چندان ساده

در متون تاریخی بصورت جسته گریخته میتوان به برخی از انگیزه های او در این زمینه پی برد. بر 

هبیره را فراخواند و بنورخان آن را نقل کرده اند روزی زیاد، مصقلهاساس روایتی که بسیاری از م

از او خواست در ازای دریافت پاداش بیست هزار درهمی، به معاویه خبر دهد که زیاد، با تو با مبلغ 
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های ناچیزی در حدود دومیلیون درهم بیعت کرده است. حال آنکه مبلغ کلانی از بابت ذخایر و ثروت

را بحساب شخصی خود واریز نموده است. ای امیرالمومنین من از زیاد شنیدم که با  سرزمین فارس

داد. معاویه بمحض شنیدن این سخنان، درصدد بر آمد اصرار فراوان نسبش را به ابوسفیان نسبت می

تا به هر طریق ممکن، مقدمات جذب زیاد را فراهم نماید. آنگاه خلیفه ضمن دعوت از زیاد،کلیه 

ا که برای این الحاق با او همسو بودند را فراخواند. و پس از آنکه ابو مریم سلولی گواهی کسانی ر

داد که سمیه، در زمان جاهلیت زیاد را از ابوسفیان باردارشده است خلیفه، این ادعا را با امضای سایر 

: 1374؛ یعقوبی، 217/4ق: 1397؛ بلاذری، 9/3-7ق: 1406شهود رسما ثبت و ضبط نمود)مسعودی، 

(. سپس زیاد به حضارگفت شما میدانید که من از اول وآخر این 9/3: 1363خلدون، ؛ ابن147/2

ماجرا هیچ اطلاعی ندارم.اما آنچه را امیرالمومنین به آن معتقد است و شهود بدان شهادت دادند را 

ا مردم ضایع شنیدم. خدا را سپاس که برداشت از ما آنچه را مردم فرو نهادند و حفظ کرد آنچه ر

؛ 113/4: 1978عبدربه، نمودند بدون شک، عبید پدری مهربان و درستکار و سرپرستی نیکو بود)ابن

از فحوای این گفتگو چنین  (5/3ق: 1406؛ مسعودی، 147/1: 1374؛ یعقوبی، 218/4: 1397بلاذری، 

بوده، اما این روایت به تنهایی شود که زیاد در این برهه، تا حدودی به این الحاق متمایل استنباط می

تواند حجت را بر ما در این پژوهش تمام کند و این مسله همچنان بعنوان یک نکته مبهم  باقی نمی

خواهد ماند، و این ننگ ابدی تا همیشه تاریخ، بر تارک تاریک خاندان آل زیاد ماندگار خواهد ماند 

اره انگیزه اصلی زیاد با تکیه بر مبانی عقلی و نقلی ای که دربو تطهیر آن امری دشوار است. تنها ادله

توان برداشت کرد دلبستگی زیاد به مسئله خلافت است. بدون شک عطش نیل به تکیه زدن بر می

تواند یگانه دلیلی باشد که پای زیاد را به این ماجرا باز نماید زیرا او پس از این مسند خلافت می

شعبه علاوه بر بصره عنان بنبصره چسبید و پس از مرگ مغیرهبرادرخواندگی، دودستی به حکومت 

ای به خلیفه زعامت کوفه را نیز همزمان بدست گرفت و حاکم عراقین شد. با این حال طی نامه

: 1364نوشت من با دست چپم عراق را برای تو سامان دادم، دست راستم را به حجاز بندکن)نویری، 

ر عاقبت کار، استلحاق زیاد به ابوسفیان، هرگز موجب قریشی و (. اما د18: 1388؛ بیک، 340/20

اموی شدن او و خاندانش نشد. چنانچه عبیدالله و سلم دو فرزند او بعد از معاویه و در غیاب رجال 
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ای از خاندان ابوسفیان نتوانستند آرزوی نهایی خود را در رسیدن به قدرت محقق کنند. برجسته

اد در آخرین روزهای عمرش حکم امارت حجاز را نیز به چنگ آورد. (هرچند زی21: 1388)بیک، 

-34: 1978عبدالبر، در کوفه بر اثر بیماری طاعون در گذشت)ابن 53اما اجل مهلتش نداد و در سال 

 (.239/3: 1398؛ طبری، 35

 پیامدهای استلحاق -6

و رسواترین ماجرایی است  ترینبدون شک داستان استلحاق زیادبن ابیه به ابوسفیان، یکی از وقیح

های ترین نمونههای آن، در پرونده سیاه معاویه دیده میشود. زیرا این حادثه یکی ازروشنکه برگ

مخالفت خلیفه جامعه اسلامی، با احکام و شریعت رسول الله است. وقتی معاویه و پدرش داستان 

عبید را به ابوسفیان ملحق دبنآور استلحاق را برخلاف حکم پیامبر، عملی کرده و نسب زیاشرم

کردند، کوس رسوایی این خاندان در همه عالم اسلام به صدا درآمد و پیامدهای منفی این اقدام 

جامعه آن زمان را به واکنش وادار نمود. جالب آن است که خلیفه برخلاف شارع مقدس اسلام و 

بر شهرت سمیه به فسق و ای دینی، با تدارک مجلسی جعلی وپس ازادعای شهود مبنی آمیزه

فجور، زیاد را طی تشریفاتی رسمی، فرزند ابوسفیان و برادر خویش نامید و به همین سبب 

های زشتی شماتت کردند و بسیاری از افراد صالح آن روزگارمعاویه را بخاطر ترویج چنین سنت

رداختند. طه حسین نقل این رفتار را مخالف مبانی دین عنوان کرده و به مقابله با سران این فتنه پ

عامر ضمن سرزنش زیاد قصد داشت پنجاه نفر از قریش را جهت ادای سوگند و بنمیکند عبدالله

تبرئه سمیه و همبستر نبودن ابوسفیان با او فرا خواند. اما وقتی معاویه متوجه این موضوع شد با 

ای نزد خلیفه داشت پس از این هخشم تمام به مقابله با او برخاست و با اینکه ابوعامر جایگاه ویژ

 (.205: 1354حسین،کردند)طهماجرا از ورود او به قصر معاویه ممانعت می

آوری این الحاق بقدری برای جامه زجر آور بود که حسنین نیز این رفتاررا مذموم شمردند. شرم

ا مخالف سخن ای خطاب به زیاد، کار معاویه را نکوهش کرد و آن رحسن)ع( با نگارش نامهامام

حسین)ع( نیز معاویه را به عنوان مسبب اصلی این الحاق غیرشرعی توبیخ کرده پیامبر دانست. و امام

الحدید، ابیو این عمل را که )مولود فراش عبید( را پسر خویش نامید را قبیحانه و بیشرمانه خواند)ابن
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حسین)ع( به موضوع استلحاق م(. اعتراض شدید الحن اما192/3ق: 1406؛ مسعودی، 194/16: 1374

بقدری بر مذاق زیاد وخاندانش تلخ بود که فرزندان وی پیوسته مترصد فرصتی بودند تا از خاندان 

حسین)ع( و سوگند خوردنش درباره زیاد به قتل اماماهل بیت انتقام بگیرند. حتی حریص بودن ابن

حسین)ع( اعتراض امامها، به ماجرای لگد مال کردن پیکر او در کربلا توسط اسب

(. شواهد و قرائن حاکی از آن است که نه تنها در زمان معاویه 498-493: 1385برمیگردد)مادولونگ 

بلکه از وقتی ابوسفیان برای اولین بار چنین ادعایی را مطرح کرد مخالف علی)ع( و سایر عقلا به 

امان ماندن از تبعات آن، مجبور  حدی بود که ابوسفیان برای رهایی از بار منفی گفتار خویش و در

به انکار آن شد. پس از آن زمانی که معاویه با گستاخی تمام با تشکیل مجلسی صوری مسئله 

العمل شدید علمای دین روبرو شد آنها ای کرد علاوه بر مخالفت مردم، با عکساستلحاق را رسانه

قلمداد کردند و با زیر سوال بردن ضن تخطئه این حرکت خودسرانه، آن را نوعی بدعت در دین 

این الحاق غیر شرعی مدعی شدند اگر قراراست، اصالت زیاد بعنوان فردی مجهول النسب به دیگری 

ملحق شود، لازمه آن این است که اصل و نسب معاویه و اصالت او نیز بررسی گردد. زیرا هر چند 

از علمای علم انساب در صحت نسب او در ظاهر معاویه فرزند ابوسفیان است اما در واقع، جمعی 

تردید دارند. مهمترین دلیل بر صحت این تردید، وضع اخلاقی خاندان معاویه هست که به روایت 

-ور بوده و درکمال ناباوری آلوده دامانی را عار نمیتاریخ، بسیاری از آنها در فساد و فحشا غوطه

انی خویش بودند. گفتار زمخشری در های نفسدانستند و همچنین پیوسته در پی ارضای هوس

الابرار سندی گویای بر این مدعاست. وی درباره نسب معاویه آورده است که او به چهار پدر ربیع

منصوب است که از جمله آنها صباح، مغنی عماره بن ولید است که اجیر ابوسفیان بود و از آنجایی 

بود، هند به صباح که فوق العاده جوان وخوش بر  که ابوسفیان، از نظر جثه بسیارکوتاه قد و بد قیافه

و رو بود علاقمند شد. همچنین مشهور است که عقبه برادر معاویه نیز متعلق به صباح است) 

 (. 170/10ق: 1416؛ امینی،366/1: 1374الحدید، ابی؛ ابن276/3ق: 1412زمخشری، 

صود سخن امام حسن)ع( که خطاب سبط ابن جوزی نیز از اسمعی وکلبی در مثالی نقل کرده که مق

به معاویه فرمود قد علمت الفراش الذی ولدت فیه این است که معاوینه به چهار تن از قریش که 



بررسی نقش مغیره بن شعبه در استلحاق نسب زیادبن عبید به ابوسفیان و پیامدهای آن   

59 

 

عمر، عماره از ابیولید و مسافربنبنهمه ندیم ابوسفیان بودند نسبت داده شده است. از جمله عماره

از سوی دیگر نخستین حکم رسول الله  (.184: 1376زیباترین مردان قریش بود)سبط ابن جوزی، 

آشکارا در موضوع ادعای برادرخوندگی زیاد توسط معاویه پایمال شد. صاحب جواهر درکتاب 

شود. باشد، آورده است با زنا هرگز نسب ثابت نمیجواهرالکلام که یکی از معتبرترین کتب شیعه می

توان بدان مرد نسبت داد. فل را شرعا نمیبنابراین اگر بر اثر فعل حرامی فرزندی متولد شود، آن ط

اما افتضاح این پیوند شرم آور از این حد هم فراتر رفت. بطوری که آوازه آن، نقل محافل شد و 

های متعددی را از این ماجرا سرودند. که بین عامه مردم دست به دست المثلشعرا نیز اشاعر و ضرب

اشد که در هجو معاویه با این مضموم سروده است. من بمفرع میبنمیشد. شاهد مثال ما  شعر زید

شهادت میدهم که خویشاوندی تو با زیاد مانند پیوند فیل با کره خر است. به روایت تاریخ، آتش 

مفرع را خشم زیاد از این سروده بحدی زبانه کشید که وی پس استقرار در بصره، بلادرنگ زیدبن

یختن ادار و مدفوع بر سر و صورتش او را مضحکه عام و درملاء عام بر الاغی سوار کرد و با ر

مفرع خطاب به زیاد گفت، آنچه تو با من کردی با آب قابل تطهیر است اما آنچه من خاص کرد. ابن

؛ قمی، 190/16: 1374الحدید، ابیتو را بدان وصف نمودم تا مغز استخوانت رسوخ خواهد کرد)ابن

1393 :582/1 .) 

 :نتیجه گیری 

آنچه مسلم است ریشه ی  موضوع استلحاق از زمان خلافت خلیفه دوم آغاز  گردید. زیاد  که در 

این ایام با دستور عمر  به یمن اعزام گردید در بازگشت، گزارش مبسوطی از وضعیت آن منطقه را 

با جزئیات به سمع خلیفه رساند. فصاحت و بلاغت و قدرت نفوذ کلام او بحدی بود که حاضرین 

ا شگفت زده کرد.  تا جایی که  وعمرو عاص با کنایه گفت  اگر این جوان اهل مکه و قریشی بود، ر

 راند.عرب را با قدرت مدیریت  خود می

در این اثنی ابوسفیان مدعی شد که زیاد اهل قریش هست  ومن پدر او هستم .پس از آن وقتی  

ت منفی انعکاس این مسله نزد خلیفه و مردم، علی)ع( که در جلسه حاضر بودو   با توجه به تبعاامام
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او را از اشاعه این موضوع منع کرد.  وی که از عکس العمل خلیفه بشدت هراسان بود با توصیه 

 ها مسکوت ماند.   های علی )ع( مهر سکوت بر زبانش دوخت و این مسله، پس از این ماجرا ،تا سال

بر کرسی ریاست استانداری فارس تکیه زد، معاویه  سالها بعد و پس از آنکه زیاد با حکم علی)ع(

به عنوان دومین متهم برای تحقق خواسته ابوسفیان پرده از این ماجرای کهنه برداشت .و در صدد 

برآمد تا با حذف مهرهای کلیدی حکومت علوی، علی)ع( را به حاشیه رانده و حلقه مفقوده 

همین سبب معاویه این بار موضوع استلحاق را  با  مستشاران خود را با جذب زیاد تکمیل نماید. به

ای که بیشتر بوی تهدید میداد،  رسما مطرح کرد  و در مطلع گفتارش با طعنه اورا زیاد نگارش نامه

های خود بن سیه خواند وسعی نمود با هدف قرار دادن عقبه خانوادگی ،او را  تسلیم خواسته

عاویه  با مشورت  و روشنگری علی )ع( در برابر خواسته نماید.زیاد پس از مطالعه خواسته های م

نامشروع معاویه محکم ایستادگی نمود.سپس در پاسخ به نامه معاویه ، اورا فرزند ابن جماعه خواندو 

 پیشنهاد الحاق نسب  خود را به خاندان ابوسفیان به سخره گرفت .

از پاسخ قاطع زیاد در عدم پذیرش  از بررسی گزارش ها این نتیجه بدست می آید که وقتی معاویه

استلحاق نا امید شد برای یافتن راه حلی دست بدامان  یکی از اضلاع اصلی مثلث مشاورانش شد.   

سپس مغیره که در هدایت طرح های چند وجهی  از مهارت خاصی برخوردار بود  با توجه به قرابت 

در حافظه داشت ،خلیفه شام  را در گام   دیرینه ی خود با زیاد و اشرافی که از خصائص اخلاقی او

اول به حلم وشکیبایی  جهت  نیل به این اهداف خودتوصیه نمود. آنگاه  مغیره جهت  دلجویی از 

زیاد، عازم فارس شدو نامه دوم معاویه را تقدیم وی نمود.وبا اینکه زیاد در ابتدا پس از مطالعه نامه 

اما پس از مذاکرات  مغیره بر سر دو راهی قرار گرفت  معاویه آن رابصورت نمادین زیر پا گذاشت

تا جایی که از مغیره خواست راه ثواب را به او نشان دهد. مغیره گفت  بعقیده من ریسمانت را به 

 ریسمان معاویه متصل کنآنگاه زیاد در خرخشی آشکار به معاویه متمایل شد

سفیر با درایت معاویه که از نظر زیاد، دارای با نگاهی دقیق به ماجرای استلحاق میتوان دریافت که  

وجاهت وفتانت قابل توجهی بود توانست  در مدت زمانی کوتاه با تامین خواسته های  زیاد ، و 

هجری از فارس  42بدور از تهدید و خشونت او را شام بازگرداند. به همین  جهت زیاد در سال 
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پذیرش این الحاق، باید گفت که این موضوع یکی از  عازم شام شد. اما درباره انگیزه اصلی زیاد  از

توان برداشت کرد  این است که ابهامات تاریخ است . تنها آنچه  با تکیه بر مبانی عقلی و نقلی می

 دلبستگی زیاد به مسئله خلافت اورا به این ورطه کشاند.

 منابع

البلاغه، ترجمه: مهدوی (. جلوه تاریخ  درشرح نهج 1374الحدید، عبدالحمید. )ابیابن -1

 دامغانی،تهران : نشر نی

 ق( .الکامل فی التاریخ ، بیروت :دارالفکر                                               1398،) ، عزالدیناثیرابن -2

(،منظر الاسلام وفیات الاعیان وابناءابناء الزمان،ترجمه 1381.)حمدبن محمدخلکان،اابن -3

 رومیه:نشر دانشگاه ارومیهعلی بن احمد سنجری،ا

(. العبرو دیوان المبتداء، ترجمه: عبدالمحمد آیتی، تهران: 1363. )عبدالرحمنخلدون، ابن -4

 موسسه مطالعات و تحقیقات.

ق(، الاستیعاب فی معرفه الاصحاب ،تحقیق علی 1412.)عبدالبر،یوسف بن عبداللهابن -5

 محمدالبجاوی،بیروت:نشردارالجیل 

 م(،العقدالفرید،بیروت: دارالکتب العلمیه        1987.)حمدعبدربه،اابن -6

 ق( تاریخ دمشق، بیروت:دارالفکر1415.)لیعساکره، عابن -7

 زکار، بیروت :دارالصادر  ق( .  البدایه والنهایه به تحقیق سهیل1426،)سماعیلابن کثیر،ا -8

 ق(، الغارات،تهران: تاشر انجمن آثار ملی 1395ابواسحق ثقفی،ا.) -9

(. الاغانی ،ترجمه:محمدحسین مشایخ 1368.)لی بن حسینابوالفرج اصفهانی،ع -10

 فریدنی،تهران :علمی وفرهنگی

نی، (. اخبارالطوال، ترجمه: محمود مهدوی دامغا1371. )حمد بن داودابو حنیفه دینوری، ا -11

 تهران: نشر نی

  ق(،ادب السیاسه فی العصرالاموی،بیروت: ناشر دارالقلم1384.)حمدبن محمدالحوفی ، ا -12

ق(،الغدیرفی الکتاب والسنه و الادب،قم:مرکز الغدیر للدراسات 1416.)بدالحسینامینی،ع -13

 الاسلامیه

 عاتق(. انساب الاشراف، بیروت: موسسه العلمی للمطبو1397. )حمدبن یحییبلاذری، ا -14
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ق(،قاموس الرجال،قم: نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1410.)محمد تقیتستری،م -15

 ،دفتر انتشارات اسلامی

م(،المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام،بیروت وبغداد:دارالعلم للملایین 1976.)جواد ، علی -16

 و مکتبه النهضه

 شناسی،تهران:نشرعلامه طباطبایی؛ نورملکوت(.امام 1385)حمدحسینحسینی طهرانی،م -17

(، منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه ،تهران: ناشر مکتبه 1832.) بیب اللهخویی،ح -18

 الاسلامیه 

ق(. تاریخ اسلام ووفیات المشاهیر، به کوشش دکتر 1409) ذهبی، محمدبن احمد -19

 عمرالسلام، بیروت، دارالکتاب، العربی.

 حکومت دوره در خراسان به عراق از عرب قبایل هایمهاجرت(. 1386)رحمتی، محمدرضا، -20

 .19 ،(6)3 اسلامی، تمدن و تاریخ مجله زیاد،

ق(،ربیع الابرار ونصوص الاخبار،بیروت:ناشرموسسه الاعلمی 1412.)حمودزمخشری،م -21

 للمطبوعات

 (. تاریخ ایران بعد از اسلام، تهران: امیرکبیر.1373. )بدالحسینزرین کوب، ع -22

(،تذکره الخواص من الامه بذکرخصائص الائمه،قم:ناشر 1376.)وسفجوزی،ی سبط ابن -23

  الشریف الرضی

تاریخ،  آموزش رشد اسلام، تاریخ خشن چهرۀ ابیه؛ بن زیاد(. 1399)سنگری، محمدرضا ، -24

(75) 

(،جواهر الکلام، ترجمه اکبرنائب زاده، تهران : نشر 1398.)حمد حسنصاحب جواهر،م -25

 خرسندی

 (. تاریخ طبری،  ترجمه: ابوالقاسم پاینده، تهران :نشر اساطیر1398. )حمدبن جریرطبری، م -26

 (. علی و فرزندانش، ترجمه: محمدعلی شیرازی، تهران:گنجینه1354)طهحسین،  -27

(، سفینه البحار، ترجمه هادی صلواتی، تهران:ناشرموسسه انتشاراتی 1393.)باسقمی،ع -28

 کتاب عقیق، دفتر نشر نوید اسلام 

محمد)ص(، ترجمه: احمد نمایی، جواد (. جانشینی حضرت1385. )یلفردلونگ، ووماد -29

 های اسلامی استان قدس رضویقاسمی و محمد جواد مهدوی، مشهد: پژوهش

 ق(،بحارالانوار،تهران: نشر موسسه الوفا 1403.)حمد باقرمجلسی،م -30
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کتر د لذهب ومعادن الجوهر، به کوششق(. مروج ا1406. )لی بن حسینمسعودی، ع -31

 مفیدمحمدقمیصه، بیروت، دارالکتب العلمیه. 

(.نهایه الارب فی فنون الادب ، ترجمه دکتر محمود مهدوی دامغانی 1364،) حمدنویری، ا -32

 ، تهران :امیر کبیر
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